
 

 

  ١٣٩٣بهار١٣شمارهچهارمسال نامه نقد وهابیت؛ سراج منیر پژوهش

 ١٩٢-١٨١صفحات: 

  
کار و���� ( ا�ل �����ی از آ�ر  س�س�ه �ارش   )�١٠ �قد ا�

��س�ول ع�ی أ�داء الأ�ار« �ارش �تاب
  »��ف ا��بار ا

  يشاه فضل رسول قادر اثر

  *قادر سعادتی

 مقدمه  

سیاسی در حدود سه قرن اخیـر ظهـور کـرده     -فکري یجریان مثابهوهابیت، که به 

ابتدا، مورد نقد  ، از هماناستن جهان اناد آن برخلاف افکار مسلمیاست، و افکار و عقا

 ـو شیعه قرار گرفت، و علماي بزرگـی در نقـد عقا   اهل سنت اندیشمندان مسلمان، از د ی

ي خـوبی کـه در رد   هـا  کتـاب عبدالوهاب و پیروان او کتاب نوشتند. یکـی از   بن محمد

است کـه شـاه    سیف الجبار المسلول علی اعداء الابرارد وهابیت نوشته شده، کتاب یعقا

  فضل رسول قادري نوشته است.  

 مؤلف بارهدر  

 1289-1213البـدایونی الهنـدي الحنفـی (    القـادري  عبدالحمید بن رسول فضل شاه

نسـبش بـه    و شود، اهل هند بـوده؛  )، که با لقب سیف االله المسلول نیز شناخته می.قه.

لسـله قادریـه و   از نظر فقهی حنفی اسـت و از بزرگـان س   ويرسد.  عفان می بن عثمان

                                            
  شناسی. مؤسسه شیعه ٤پژوه سطح  و دانش البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

g.saadati110@gmail.com  



 

 

182 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

. وي دروس ابتـدایی ماننـد   داردبندیه و سلسـله سـهروردیه اجـازه     سلسله چشتیه نقش

به مکه سفر کـرد   ،صرف و نحو را از پدرش آموخت و در ادامه براي حج و آموختن علم

 ،و در آنجا از اساتیدي همچون شیخ عبداالله سراج و عابد مدنی در علم تفسیر و حـدیث 

از پـس  از دنیا رفـت و   .قه. 1280وي در  1ها به وطن خود برگشت.و بعد کرداستفاده 

در کنـار   خواند،نماز میت ، بر او بدیوانی رسول محب عبدالقادر محمد شاه، پسرشآنکه 

اشـعاري را در تـاریخ    ،علما آرامگاه پدرش دفن شد. در رحلت او چندین نفر از بزرگان و

وفات و رثایش سرودند. از جمله، مولوي عبد السـلام سـنبهلی، کـه در تـاریخ وفـاتش      

   :شعري را گفته که با بیت

  پیشواي اهل عرفان سرور اهل قبول    هی حضرت فضل رسولمعدن فضل الا

  الدین شعري را با مطلع شود. و همچنین مولانا معین وع میشر

  با فضیلت با کرم با افتخار              نامدارحضرت فضل رسول 

  2در تاریخ وفاتش سروده است.

نوشـته و احمدرضـاخان    که فضـل رسـول قـادري    ،المعتقد المنتقددر مقدمه کتاب 

به چاپ رسـیده   الأبد نجاةالمستند المعتمد بناء قادري بریلوي آن را شرح کرده و با نام 

عنـاوینی همچـون خـاتم المحققـین، عمـده      است، از مؤلف (فضل رسول قـادري) بـا   

الفتنه، مولانا الاجـل، سـیف المسـلول، معـین      المدققین، سیف الاسلام، اسد السنه، سد

انـد، نیـز بـا تعـابیر      هو علماي بزرگی که بر این کتاب تقریظ نوشـت  3،الحق، تعبیر آورده

  .استهند اند، که نشانگر رتبه بالاي نویسنده نزد علماي  او یاد کرده مشابه از

 ات و شاگردانتألیف  

از دارد. ات زیادي در علوم مختلف، ماننـد کـلام، حـدیث، فقـه، و تصـوف      تألیفوي 

 ؛بـوارق محمدیـه   .2 ؛(همین کتاب) الابرارسیف الجبار المسلول علی اعداء  .1جمله: 

فصـل   .7 ؛فوز المـؤمنین  .6 ؛احقاق الحق .5؛ المعتقد المنتقد .4 ؛تصحیح المسائل .3

                                            
  . ١١، صالمعتقد المنتقد. قادری، شاه فضل رسول، مقدمه 1

 .٢٦ص الخطاب، فصل همو، مقدمه .2

  .١١، صالمعتقد المنتقدهمو، مقدمه  .3
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تلخـیص   .11 ؛شرح فصوص الحکم. 10 ؛تثبیت القدمین .9؛ رساله طریقت. 8 ؛الخطاب

 حاشـیه میـر  . 14 ؛حرز معظم. 13 ؛شرح احادیث ملتقطه ابواب صحیح مسلم. 12 ؛الحق

  1.طب الغریب. 16 ؛حاشیه میر زاهد ملاجلال. 15 ؛زاهد بر رساله قطبیه

از علماي بزرگ منطقـه هنـد   شاه فضل رسول قادري بعد از مراجعت به وطن خود، 

شـاه   بـن  الـدین  یی ـکـه مح  را تعلیم داده است شد و شاگردان مبرز زیادي محسوب می

ی، فـیض احمـد بـدیوانی،    فضل رسول قادري، شاه محمد عبدالقادر محب رسول بدیوان

سـعید  رسـول چریـاکوئی، مولانـا شـاه احمد     آبادي، مولانا عنایت االله االله خالمولانا اسد

علـی بلهـوري، مولانـا حکـیم محمـد       آبادي، مولانا حـزم القادر حیدرنا عبددهلوي، مولا

  2.هستندابراهیم سهارنپوري و دیگران از جمله آنها 

 کتاب بارهدر  

یـد وهابیـت نوشـته شـده اسـت،      ، در رد عقاالأبرار أعداء سیف الجبار المسلول على

سعود  بن وي عبدااللهها، از س وهابیبه دست اي بعد از غارت طائف  دي که طی نامهعقای

خواست یا به مسلک وهابیت درآیند یا مکه را  به مردم مکه نوشته شده بود و از آنها می

در پی  3به مکه آورده شد. .قه. 1231مانند طائف خواهد کرد. این نامه در هفتم محرم 

بر  د آنها را خوانده و رد خودیعقا 4،این نامه، علماي مکه جمع شده، و بعد از نماز جمعه

 ها را در این کتاب (سیف الجبار) نوشته اسـت.  د را ذکر کردند. مؤلف، این ردیهیاین عقا

جـا در ایـن    هـر  .در این کتاب هم متن نامه و هم پاسخ علماي مکه آورده شده اسـت 

؛ جواب علمـاي مکـه   »قالوا«آمده منظور همان متن نامه است و » قال النجدي«کتاب 

 یحیـى  بن عقیل ،عبدالرسول عمر شیخرا ها  کتاب، ردیه . طبق نوشته مؤلف در آخراست

 یـونس  بـن  و احمد اند و دیگر علماي مکه گفته المغربی حسین ،عبدالملک شیخ ،العلوي

                                            
  .١٢، صالمعتقد المنتقدهمو، مقدمه  .1

  .٢٣، صفصل الخطابهمو، مقدمه  .2

ه.ق. آمده است و  ١٢٢١(به زبان اردو)، تاریخ، روز جمعه هفتم محرم  ١٩ص فصل الخطاب،در مقدمه کتاب  .3

 عبدالوهاب معرفی شده است.  بن (الصغیر) محمد کتاب التوحیداین نامه به عنوان 

  .١٩ص ،الخطاب فصل کتاب همو، مقدمه .4
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چـون  گفتـار بزرگـانی هم   ،که مؤلف کتاب (فضل رسول قادري) است،الباعلوي نوشته 

    ه افزوده است.االله و عبدالعزیز دهلوي و دیگران را بر ردیه علماي مک ولی شاه

اند، و بعد از آن به خـاطر ورود جمعـی از    علماي مکه باب اول این نامه را نقد کرده

اهل طائف به مکـه و خبـر آوردن از وضـعیت غـارت طـائف، دیگـر بـه رد بقیـه نامـه          

اند و با فتواي فقهاي چهار مذهب، براي مقابله بـا وهابیـت و آل سـعود آمـاده      نپرداخته

  اند. شده

 محمـد  زمـان  بـه  تـألیف  زمـان  بـودن  نزدیک به توان می کتاب این ممتاز نکات از

 و قـرآن  آیـات  از اسـتفاده  و آنها نامه اصلبر اساس  وهابیت دیعقا ذکر ،عبدالوهاب بن

 دیوبندیـه  بزرگان نظرات از استفاده مخصوصاً ،وهابیت نظرات نقد در اهل سنت تفاسیر

 اسـتفاده  مـورد  آیـات  از اسـتفاده  و همچنـین  دهلـوي  عبدالعزیز شاه و االله ولی شاه مانند

در این کتاب غالب مسائل مورد اختلاف وهابیـت   .کرد اشاره خودشان رد براي وهابیت

  ه است.بررسی شدو مسلمانان 

 وضعیت چاپ  

چـاپ شـده، و بـه زبـان اردو      ).م1849/ .قه. 1260این کتاب اولین بـار در هنـد (  

 /.قه. 1395نـین در اسـتانبول، مکتبـه ایشـیق،     همچ 1ده اسـت. شترجمه و بارها چاپ 

بـار دیگـر، در اسـتانبول، انتشـارات وقـف       2چـاپ شـده اسـت.    صفحه 91 ، در.م1975

، از فتنـه الوهابیـه  بـه ضـمیمه کتـاب    آن را ، .م1992/ .قه. 1412الاخلاص، در تاریخ 

الـرد   عق الالهیه فیالصواهاي  ه است. این چاپ به همراه رسالهکردزینی دحلان، چاپ 

  الاجله بمدد یمین مجاهـد الملـه  سیوف االلهعبدالوهاب،  بن نوشته سلیمان علی الوهابیه

، عذاب االله المجدي لجوف منکر التوسل النجـدي نوشته محمد عاشق الرحمن قادري و 

بیان ما فی کتاب سید قطب و غیـره مـن تکفیـر    قادري و  الرحمن عاشق نوشته محمد

  .است الحکام و غیرهم

                                            
  .١٧، صفصل الخطابهمو، مقدمه  .1

 .٨و  ٧، شسراج منیرمجله  .2
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  د وهابیتیعقا بارهعلماي مکه دردیدگاه  

ن، کـه در مـتن   انادر این کتاب برخی از مسائل مورد اختلاف وهابیت با دیگر مسلم

این مسـائل و   ترین مهمکه در اینجا به  شدهبررسی  نامه نجدي به اهل مکه آمده بود،

  شود. آنها اشاره می بارههاي مطرح در دیدگاه

 معیار شرك  

ادعا کرده است که شرك در این زمان زیاد شده و این را » نجدي«در ابتداي نامه  

  داند که فرموده است: هی میتحقق وعده الا
َ

ون
ُ

ک
ِ

ـر
ْ

ش
ُّ

 م
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 وَ�
َّ

لا
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این آیه بیان حـال مشـرکان زمـان رسـول      اند: اولاً علماي مکه در پاسخ گفته 1.)3(ص

منظور از ایمـان در ایـن آیـه، ایمـان کامـل       ثانیاً است، نه وعده براي آینده؛ خدا

که مشرکان بـه خالقیـت خـدا     بلکه منظور فقط ایمان به خالقیت خداست؛ چنان ،نیست

    2.)3(ص پرستیدند ایمان داشتند ولی غیر او را می

 شفاعت  

کننـد؛ چـون    را عبادت می اي پیامبر کند که در این زمان عده نجدي ادعا می

علمـاي   .)4(ص هاسـت  معتقدند ایشان شفیع و ولی او خواهد بود؛ و این از اقبح شـرك 

 وَ مکه در پاسخ، بر آیاتی مانند: 
َ
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کننـد، اسـتدلال    را اثبات مـی  ولی بودن رسول خدا که 3

 اند و از آیه  کرده
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5 

الا نفـی شـفاعت و    ن حق شـفاعت و نصـرت دارنـد، و   ااند بر اینکه مؤمن استفاده کرده

                                            
  .١٠٦: )١٢يوسف ( .1

 خـدا خالقیـت بـه )آنها (مشرکان زمـان پیـامبر اکثر: شود می چنین مذکور مطلب به توجه با آ�ه معنای .2

  پرستیدند. می را ها بت چون هستند، مشرک حال عین در ندارند، مگر ا�نکه ا�مان

  .٥٥: )٥المائدة ( .3

  .٤٨: )٧٤المدثر ( .4

  .٧٤: )٩التوبة ( .5
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اند کـه   استدلال بر روایاتی اثبات کرده کفار معنایی نداشت. همچنین با نصرت و ولایت

 ،نه تنهـا شـرك نیسـت    اعتقاد به شفاعت و ولایت و نصرت حضرت رسول خدا

    .)4(ص بلکه اعتقادي صحیح و قرآنی است

شفاعت  بارهدر اینجا، شاه فضل رسول قادري، مطلبی را از شاه عبدالعزیز دهلوي در

بنی بر اینکه شفاعت در حق کفار مقبول نیست، ولی در حق همـه اهـل   ، مکند مینقل 

ن مقبول خواهد بود. همچنین برخی شبهات دیگـر را نیـز کـه نجـدي     امنؤمعاصی از م

  .)5(صباره شفاعت مطرح کرده پاسخ داده است در

 زیارت قبر پیامبر  

او در نامـه خـود    .زیارت قبور اسـت  مسئله کند مطرح می نجديکه  ییکی از مسائل

ن ماننـد نمـاز، و طلـب    و ایستادن در مقابل آ تعظیم قبر نبی که ادعا کرده است

و  شفاعت و طلب برآوردن حوائج از او، شرك است. همچنین تعظیم آثـار پیـامبر  

  .)6(ص ده استمشاهد و بیوت ایشان را عبادت وثن محسوب کر

زارنـي بعـد مـوتي فكأنمـا مـن «ماننـد:   به روایات نبـوي  علماي مکه در پاسخ

کردنـد،   و عمل صحابه و علماي سلف، که قبر ایشان را زیارت مـی  1»زارني فـي حيـاتی

حجـر مکـی، مـاوردي، و ذهبـی      قاضی عیاض، ابن کنند و از علمایی مانند استدلال می

حالـت نمـاز   مستحب است زائر مانند  کنند که در هنگام زیارت قبر نبوي نقل می

  .)7(ص اند ن حضرت را نقل کردهآو برخی از آداب زیارت  ایستد؛در مقابل ایشان ب

حتـی افضـل از    ،را افضـل امکنـه روي زمـین    علماي مکه موضع قبر نبوي

 ،نـد دان مـی که آن را از عـرش هـم برتـر    ، نظر برخی از علمابه اند، و  کعبه معرفی کرده

ن واجب شمرده و تبـرك و لمـس و تقبیـل    انااشاره دارند، و إعظام آن را بر همه مسلم

اند. و بـراي مشـروعیت تقبیـل و لمـس بـه       را از مصادیق اعظام قبر شریف دانسته آن

                                            
؛ متقی هنـدی، ٢٦٩٤، ح٣٣٣، ص٣ج سنن دارقطنی،الدارقطني،  أحمد بن عمر  بن علي الحسن أبو البغدادي، .1

، میـزان الاعتـدال؛ الـذهبی، شـمس الـدین، ١٢٣٧٢، ح١٣٥، ص٥ج لعمـال،کنـز ا الدين، حسام بن علي الدين علاء

 .١٨٠، ص٦ج لسان المیزان،؛ ابن حجر عسقلانی، ٢١٣، ص١١، جتاریخ الاسلام؛ همو، ٢٨٦، ص٤ج
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رُئیَ ابن عمر واضعا يده على مقعد رسول الله صلى الله عليه و سـلم مـن «روایاتی مانند 

»المنبر ثمّ وضعها على وجهه
  .)8(ص اند تمسک کرده 1

نوشـته شـاه    فـتح العزیـز  بـراي تکمیـل بحـث از تفسـیر     شاه فضل رسول قادري، 

داً وَ قُولـُوا « :مطالبی را نقل کرده و از آیاتی ماننـد  عبدالعزیز دهلوي ادْخُلُـوا البْـابَ سُـجَّ

از جملـه قبـر شـریف     ،بـراي ذکـر برکـات امـاکن متبرکـه      2»حِطَّةٌ نغَْفِرْ لكَُمْ خَطاياكُمْ 

  .)9(ص داند ن را شعار دین میاالحاستفاده کرده و تبرك به آثار ص ،نبوي

 اقسام شرك  

، که بقیه مباحـث کتـاب   کند میدر ادامه نامه، نجدي شرك را به چهار قسم تقسیم 

بر اساس همین چهار قسم مطرح شده و علماي مکـه بـر هـر چهـار قسـم آن پاسـخ       

کند، و شرك اکبر را چهار بخش  شرك را به شرك اکبر و اصغر تقسیم می وي اند. داده

  :)11داند (ص می

علـم غیـب    که اعتقاد بـه ( خدایعنی اثبات مثل علم خدا براي غیر :شرك در علم. 1

 .شمارد) هی باشد، شرك اکبر میچه با تعلیم الارا، اگر و اولیا پیامبر

(که اعتقاد بـه   تصرف خدا خدا، مثلر تصرف: یعنی اعتقاد به تصرف غیرشرك د. 2

اگرچه شـخص معتقـد باشـد ایـن قـدرت       ،داند را شرك می قدرت تصرف پیامبر

 .)رده باز این اعتقاد شرك اکبر استتصرف را خدا به او اعطا ک

(نجـدي، دعـا و طلـب از     خدا مثل تعظیم خداشرك در عبادت: یعنی تعظیم غیر. 3

جـزء   .. را. و تقبیل و تبرك و اسرج و عقب عقب برگشتن در کنـار قبـر و   پیامبر

 .)ز شرك دانسته استاین قسمت ا

 شـود  رهایی که خدا با آن تعظـیم مـی  شرك در عادات: یعنی تعظیم غیرخدا با کا. 4

... را در این بخش قرار  گذاري به عبد غیر، نذر و صدقه براي غیر و (سوگند به غیر، نام

 .)داده است

                                            
 .٥٧، ص٢جالشفاء بتعر�ف حقوق المصطفی،   الفضل، أبو القاضي العلامة، اليحصبي عياض .1

 .٥٨ :)٢البقرة ( .2
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 معیار شرك  

رسـول   نسـخنا ها را برخلاف  این تقسیم ،علماي مکه در پاسخ به تقسیمات نجدي

اند: شرك، اثبـات   و گفته  دانسته اهل سنت و فهم صحابه و تابعین و علماي خدا

الوجـود یـا بـه معنـاي اسـحقاق       در الوهیت است، یا به معناي وجوبشریک براي خدا 

ه است، کمااینکه توحید، اعتقاد بـه وحـدانیت   عبادت. پس مدار شرك اعتقاد به تعدد الا

  .)12(ص اند یک از اقسام پرداخته بررسی هره است. در ادامه به الا

  شرك در علم«بررسی«  

اعتقـاد بـه علـم غیـب بـراي       نجدي مبنـی بـر شـرك بـودن     علماي مکه، ادعاي

انـد: علـم غیـب در آیـات قـرآن از       را برخلاف آیات قرآن دانسته، و گفتـه  پیامبر

غیرخدا نفی شده است، نه اینکه اعتقاد به آن مدار شرك باشد. آنها علم غیب را بـه دو  

اند؛ که علم غیب مطلق مخصـوص ذات خداسـت، ولـی علـم غیـب       م کردهیقستقسم 

ـلا  :که در آیه چنان ،دحاصل شو هی ممکن است براي نبیاضافی با تعلیم الا
َ

ف

 
َ

رُ �
ِ

ھ
ْ

ظ
ُ

ضی  ی
َ

 ارْت
ِ

ن
َ

 م
َّ

لا
ِ

 إ
ً

دا حَ
َ

هِ أ
ِ

یْب
َ

   غ
ٍ

ول
ُ

 رَس
ْ

مِن
  .)13(صبه آن تصریح شده است  1

از شـاه   معنـاي غیـب و علـم غیـب پیـامبر      بـاره بحثی را در در اینجا، مؤلف

بحثـی  ادامه کتاب،  در .)13(ص عبدالعزیز آورده و بحث علم غیب را تکمیل کرده است

  و مقام شفاعت ایشان آورده است. را از ماوردي در اثبات علم غیب نبی

  شرك در تصرف«بررسی«  

شرك در تصرف نیز، اگر اعتقاد به تصرف بـه نحـو اسـتقلال باشـد، شـرك       بارهدر

توانـد شـرك باشـد     ي اوسـت نمـی  است اما اگر اعتقاد به تصرف بـا اذن خـدا و اعطـا   

  .)21(ص

                                            
  .٢٧-٢٦: )٧٢الجن ( .1
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  شرك در عبادت«بررسی«  

 .شرك اکبـر اسـت   نجدي ادعا کرده است درخواست شفاعت و دعا از پیامبر

 و روایت عثمـان  1او و در جواز توسل به ایشان به روایت ضریربه علماي مکه در پاسخ 

مـردي از او   ،و در زمـان عثمـان   که بعد از رحلت پیامبراند  اشاره کردهحنیف  بن

انـي توجهـت  !يـا محمـد« آموخت که بگـو: او این را  .دعایی را براي رفع حوائج خواست

استعانت از ایشان اگـر بـا   آنها معتقدند  2.»بك الى ربي في قضاء حاجتي هذه لتقضي لي

  .)15(صباشد شرك است و الا شرك نیست  تأثیراعتقاد به استقلال در 

نهـا  و برآورده شدن حاجـات آ  ،هایی از توسلات بزرگان صوفیه شاه فضل نیز، نمونه

) و آیاتی را که نجدي براي نفـی جـواز توسـل    16(ص تتمیم بحث آورده استرا براي 

که در رابطه با جـواز اسـتعانت و طلـب     دهد میاز زبان علماي مکه پاسخ  ،کند ذکر می

ـآیه به  ،شفاعت به عموم
ُ َ
رَ له

َ
ف

ْ
غ

َ
ـت

ْ
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ً
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� َ َّ

وا االله
ُ

د وَجَ
َ
ل

  .)25اند (ص نیز استدلال کرده 3

 انتفاع از انتساب به پیامبر  

لاي مباحث مربوط به توسـل، نجـدي ادعـا کـرده کـه نسـبت داشـتن بـا          هدر لاب

فـانی لا  « :ن حضرت ندارد و روایـاتی ماننـد  هیچ نفعی به حال نزدیکان آ پیامبر

اما علماي مکـه بـا اسـتدلال بـه      .)26(ص آورد را شاهد می 4»کم من االله شیئاًاغنی عن

اند. ایشان طبق آیات قرآن و روایات، نفع مـردم   و روایات خلاف آن را اثبات کرده آیات

                                            
مرد نابینایی نزد پیامبر (ص) آمد و درخواست کرد دعایی به او بیاموزد که خدا چشمانش را به او برگرداند.  .1

 توجهت قد إني محمد يا الرحمة نبي بنبيك إليك أتوجه و أسألك إني اللهم قل«پیامبر (ص) فرمودند چنین بگو: 

 الله عبـد أبـو (النيسـابوري،». أبصـر قد و فقام الدعاء بهذا فدعا نفسي في شفعني و في شفعه اللهم ربي إلى بك

ــی الصــحیحین، الله، عبــد بــن محمــد الحــاكم ، ٢٨ج مســند احمــد،حنبــل،  بــن ؛ احمــد٧٠٧، ص١ج المســتدرک عل

ــو ؛ الترمــذي١٠٤١٩، ح٢٤٤، ص٩ج الســنن الکبــری،؛ النســائی، ١٧٢٤٠، ح٤٧٨ص  عيســى بــن محمــد عيســى)، (أب

  . مع تفاوت).٣٥٧٨، ح٤٦١، ص٥ج سنن ترمذی، اك،الضح بن موسى بن سَوْرة بن

  .٣١ص  ،٩ج المعجم الکبیر،؛ همو، ٣٠٦، ص١ج المعجم الصغیر،   ،أحمد بن الطبراني، سليمان القاسم أبو .2

  .٦٤: )٤النساء ( .3

 .٥٢٢ح ،١٣٣ص ،١ج ،مسلم صحیح مسلم، بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو النيسابوري، القشيري .4
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ي . سلب نفـع:  1 :اند نسبت به همدیگر را در قیامت به سه وجه ترسیم کرده
ِ

ـز ْ�
َ

 لا �
ً

مـا
ْ َ

�

 
ِ ِ
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ْ
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ٍ
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ُ
 ھ

ٌ
ود

ُ
وْل

َ
: . اثبات نفـع فقـط بـراي پیـامبر    2 1؛وَ لا م

. اثبات نفـع بـراي همـه    3 2؛»كل نسب و شهر ينقطع يوم القيامة الا نسـبي و صـهري«

 ن: امؤمن
ْ

ِ ِ
نا �

ْ
ق

َ�
ْ

�
َ

 أ
ٍ

يمان
ِ

إ
ِ

ْ ب ُ ُ
�

َّ
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ُ
ْ ذ ُ ْ
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َّ

وا وَ ات
ُ

ن
َ

 آم
َ

ذِین
َّ
ْ وَ ال ُ َ

�
َّ

ی رِّ
ُ

ذ
و شفاعت شـهدا و صـلحا    3

نسـبت بـه    که در روایات آمده نیز از این وجه است. با ایـن تقسـیم نفـع پیـامبر    

مـا بـال اقـوام « نزدیکان و ذریه ایشان را در قیامت، بیان داشته و با نقل روایـاتی مثـل:  

بلـى و اللـه ان  يقولون ان رحم رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينفع قومه يوم القيمـة

»رحمي موصولة في الدنيا و الآخرة
  .)27-26(ص اند دهکرمطلب را تکمیل  4

  شرك در عادات«بررسی«  

آنها دادن انجام  ،نجدي برخی کارها را که نشان تعظیم است مخصوص خدا دانسته

شمارد؛ از جمله سجده و رکوع و نـذر و صـدقه و سـوگند بـه      براي غیرخدا را شرك می

  .)28(ص غیر

انـد، و   ، اعتقاد به الوهیت را دخیل در حکـم عمـل دانسـته   زمینهعلماي مکه در این 

سجده عبادت و سـجده تحیـت. سـجده عبـادت،      کنند: را به دو قسم تقسیم می سجده

بدون ایـن   لوهیت مسجود باشد. اما سجده تحیتاي است که همراه با اعتقاد به ا سجده

اما در شریعت ما حـرام اسـت (ولـی شـرك      ،داعتقاد است که در شرایع قبلی مشروع بو

  .)28(ص نیست)

سجده به غیر، نسخ را مطـرح کـرده و آن را در ادیـان گذشـته      خصوصنجدي در 

اند: نسـخ در   جایز و در این شریعت منسوخ شمرده است، که علماي مکه در پاسخ گفته

                                            
  .٣٣: )٣١لقمان ( .1

غیرنسبی «؛ در منابع د�گر با لفظ ٤٨٢، ص١٩ج تاریخ مد�نه دمشق، ،)عساکر ابن( الحسن بن علي القاسم أبي .2

  .١٨٩٠٧، ح٢٠٧، ص٣١ج مسند احمد،حنبل،  بن وارد شده است، مثل احمد» و سببی و صهری

  .٢١: )٥٢الطور ( .3

ــی الصــحیحین، الله، عبــد بــن محمــد الحــاكم الله عبــد أبــو النيســابوري، .4  ؛ الصــالحي٧٤، ص٤ج المســتدرک عل

 .٣، ص١١ج سبل الهدی و الرشاد، يوسف، بن محمد الشامي،
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شرك باشد، حکمش قابـل تبـدیل    اگر کاري ل و حرام است نه در شرك و توحید.حلا

شاه فضل رسول، نیز از تفسیر شاه عبدالعزیز، مطلبی را بـراي تکمیـل    .)29(صنیست 

را سـجده   و سـجده بـرادران یوسـف    بحث ذکر کرده و سجده ملائکه بر آدم

تحیت دانسته است. ادامه کتاب به مباحث مربوط به ذبح و تسمیه به عبد غیر و صـدقه  

ه است، که با استدلال به روایاتی مشروعیت نذر و صدقه براي غیـر را  براي غیر پرداخت

  .کنند میاثبات 

مطلبی را بـراي جـواز نـذر     1،الدین دهلوي ل، از رساله نذور شاه رفیعشاه فضل رسو

نذر براي خداست و غیر او فقط  .1را به سه قسم تقسیم کرده است:  نآبه غیر آورده و 

کنـد   کند و از او درخواست می را به روح ولی هدیه میثواب نذر  .2 ؛محل مصرف است

خواهد که به خاطر آن  با نذر براي ولی، از خدا می .3 ؛که شفیع او باشد یا او را دعا کند

اسـت  کدام از این سه نـوع نـذر شـرك نیسـت و جـایز       د. هیچکنولی، مشکلش را حل 

کلامـی از شـیخ احمـد    اي از نذورات براي صـوفیه، و نقـل    کتاب با نقل عده .)34(ص

  .)42(ص رسد به پایان می 2سرهندي

  

   

                                            
از تألیفات  الاذهان تکمیل و المحبه، اسرار که )ه.ق. ١٢٣٣ متوفي( الدهلوي الله ولي شاه ابن الدين رفیع . شاه1

 ).٢٨ص ،الفلسفیه و الکلامیه وآرائه الدهلوی العمری، وفاء،( وی است

  ).ه.ق. ١٠٣٤ متوفي( بندي نقش سرهندي فاروقي الاحد عبد بن احمد شيخ الثاني، الف . مجدد2
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 منابع  
 .١٣٩٠ الطبعة الثانیه، للمطبوعات، الأعلمي بيروت: مؤسسة الميزان، لسان حجر عسقلانی، ابن .١

السلفي، القاهرة:  المجيد عبد بن حمدي: المحقق الكبير، المعجم ،أحمد بن الطبراني، سليمان القاسم أبو .٢

  الثانية. الطبعةتيمية،  ابن مكتبة

 العمري، غرامة بن عمر  سعيد أبي تحقيق: دمشق، مدينة تاريخ ،)عساکر ابن( الحسن بن علي القاسم أبي .٣

 .١٩٩٥ الفكر، بیروت: دار

 حسن الارنؤوط، شعيب: تحقیق ،الدارقطني سنن الدارقطني، أحمد بن عمر  بن علي الحسن أبو البغدادي، .٤

 .١٤٢٤ الأولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة بيروت: برهوم، أحمد الله، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد

 عواد بشار: المحقق الترمذي، سنن الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد عيسى)، (أبو الترمذي .٥

 .١٩٩٨ الإسلامي، الغرب بيروت: دار معروف،

 المنعم عبد حسن: المحقق الكبرى، السنن، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد النسائي، أبو الخراساني .٦

 .١٤٢١ الطبعة الاولی، الرسالة، بيروت: مؤسسة شلبي،

 العربي، الكتاب بیروت: دار تدمرى، السلام عبد عمر. د: تحقيق الإسلام، تاريخ الدین، شمس الذهبي، .٧

  .١٤٠٧ اول، چاپ

 الطبعة الاولی، المعرفة، داربيروت:  البجاوي، محمد علي تحقيق: الاعتدال، ميزانالدین،  شمس الذهبي، .٨

١٣٨٢. 

: المحقـق حنبـل، بن أحمد الإمام مسند أسد، بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو، الشيباني .٩

  . ١٤٢١ الطبعة الاولی، الرسالة، مؤسسة وآخرون، مرشد، عادل الأرنؤوط، شعيب

 عبد أحمد عادل تحقيق: العباد، خير سيرة في والرشاد الهدى سبل يوسف، بن محمد الشامي، الصالحي .١٠

 .١٤١٤ الأولى، الطبعة العلمية، الكتب بيروت: دار الموجود،

  الاسلامی. بیروت: المکتب الصغیر، المعجم طبرانی، .١١

  .للتراث الازهر�ه قاهره: المکتبه الفلسفیه، و الکلامیه آرائه و الدهلوی وفاء، العمری، .١٢

 أحمد العلامة: الحاشية المصطفى، حقوق بتعريف الشفا الفضل، أبو القاضي العلامة، اليحصبي عياض .١٣

  .١٤٠٩، الفكر دار الشمنى، محمد بن محمد بن

 تعلیق: احمد رضا بریلوی، کراچی: نشر برکات المد�نه.  المعتقد المنتقد (اردو)،قادری، شاه فضل رسول،  .١٤

 .١٤١٢استانبول: وقف الاخلاص، ، سیف الجبار المسلول علی اعداء الابرارقادری، شاه فضل رسول،  .١٥

 .١٤٣٠تعلیق: محمد عاصم قادری، دهلی: نشر مفید الخلائق، فصل الخطاب (اردو)، قادری، فضل رسول،  .١٦

 الأفاق دار الجيل، بیروت: دار مسلم، صحيح مسلم، بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو النيسابوري، القشيري .١٧

  الجديدة.

 عبد مصطفى: تحقيق الصحيحين، على المستدرك الله، عبد بن حمدم الحاكم الله عبد أبو النيسابوري، .١٨

 .١٤١١ الأولى، الطبعة العلمية، الكتب بيروت: دار عطا، القادر

 ،والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز الدين، حسام بن علي الدين علاء الهندي)، بالمتقي الهندي (الشهير .١٩

  .١٤٠١ الخامسة، الطبعة الرسالة، مؤسسة السقا، صفوة حياني، بكري: المحقق

  


